
دکترفرید الدین حداد عادل

كارآفريني
در مدرسه

کارآفرینــی در ســال های اخيــر به موضوعــی مهم در 
عرصه های علمی و آموزشی تبدیل شده است. در مدرسه ها 
هم مقولة کارآفرینی رواج یافته و به بخشی از ادبيات رایج 
در حوزة تعليــم و تربيت، به خصوص آموزش های مهارتی، 

بدل شده است.
سؤال هميشــگی و جاودانة »علم بهتر است یا ثروت« را 
نباید از خاطر ببریم. با طرح این ســؤال، مسيرهایی غير از 
درس و مدرسه را برای کسب درآمد نفی و درآمد کافی برای 
تأمين معاش را فقط از مسير کسب درجه های دانشگاهی 
معرفي مي كردیم.به عبارت دیگر، حفظ کردن جدول ضرب 
و نوشتن درست دیکته در مدرسه های ما بيشتر موردتوجه 
قرار می گيرد تا انجام دادن کار گروهی و پول درآوردن. و اگر 
از کارآفرینی حرف می زنيم، باید بدانيم تا به حال مسيرهای 

طراحی شدة معمول ما در راستاي این روش نبوده اند.
اگر می خواهيــم در عرصة تعليم و تربيت به مقولة کار و 
کارآفرینی توجه کنيم، باید به ایجاد زیرساخت های ذهنی 
در دانش آموزان توجه کنيم. از یک طرف، حجم ســنگين 
کار علمی متداول از جنس خواندن و نوشــتن در مدرسه 
وجود دارد و در دیگر سو کودکانی قرار دارند که در جامعه 

و اطراف خود می بينند که افراد توانمند و باعرضه به زندگی 
و ثروت خوبی دســت پيدا می کنند و می توانند برای خود، 
خانواده و جامعه منشــأ اثر باشند. سوی دیگر ماجرا فضای 
عمومی جامعه اســت که دیگر مثل ســابق بــرای علم و 
علم اندوزی و دانش و دانشگاه بهای ویژه ای قائل نيست. ما 
در عين حال که از افراد مولد ثروت تمجيد مي كنيم، هيچ 

کاری برای تحقق این آرمان و ایده انجام نمی دهيم.
مع الوصــف، ما در مدارســمان باید به تشــویق و ترویج 
کارآفرینی بپردازیم، اما در این عرصه چندین سؤال جدی 
مطرح اســت که آن ها را با خوانندگان محترم به اشتراک 

می گذارم.
ما در نظام آموزشــی خود بــرای مقوله هایی مانند کار، 
ثــروت، درآمد، پــول و اموری نظير آن هــا تعریف دقيقي 
نداریم. باور عمــــومي نسبت به این مقوله ها منفی است. 
ممکن اســت دانش آموزی به ما بگوید شــما کارآفرینی و 
ایجاد اشتغال را تجویز می کنيد و من بلدم از مسيرهایی که 
شما نمی پسندید و خلاف هم نيست، توليد ثروت و ایجاد 
کار کنم. برای مثال، در ســال های اخير، افرادی از طریق 
بازی های رایانه ای و بازی کردن به ثروت خوبی رســيده اند. 
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ما باید تکليف خود را با نوع کارکردن و روش ثروتمندشدن 
روشن کنيم.

متوجه شده ایم یک دانش آموز در صورت ورود به دانشگاه 
و ادامة تحصيل در رشــته هایی مانند اقتصاد و مدیریت، به 
بالندگی بيشتری در عرصة کار و ثروت دست پيدا می کند، 
ولی خودِ او به واسطة کاری که ما انجام داده بودیم، مشتاق 
فاصله گرفتن از عرصه های کتاب و دفتر بود. آیا ما موفق عمل 
کرده ایم؟ یا نه، ما با دست خود، او را از مسير موفقيت های 
بزرگ آتی، سوق داده ایم به سمت پيروزی های کوتاه مدت 
زودگذر. چه کسی می تواند در این زمينه داوری کند؟ نقطة 
ارزیابی عملکرد مدرسه یا راهنمایان و مشاوران آن جوان و 

نوجوان کجای کار قرار دارد؟
اگر مدرســة خوبی بخواهد دانش آموزاني تربيت کند که 
بتوانند بــرای جامعة خود در عرصه هــای گوناگون مفيد 
باشــند، حتماً نيازمند ترویج فرهنــگ کارآفرینی و توجه 
به مقوله هایی نظير کارکردن، شــغل، ثــروت و امثال آن 
اســت. البته باید حد تعادل را نگــه دارد تا به مركز متولي 
تربيــت نيروی کار تبدیل نشــود. فراموش نکنيم، ما برای 
درس خوان کردن دانش آموزان خــود برنامه ریزی کرده ایم 

و نظام آموزشــی را مبتنی بر آن ســامان داده ایم، اما اگر 
بخواهيم الگوي خود را تغيير بدهيم و برخی درها را به روی 
عرصه هایی نظير کسب وکار و کارآفرینی و توليد درآمد باز 
کنيم، نيازمند فهم کلی فرهنگ کار در مدرسه هستيم.بعد 
باید بفهميم، جایگاه بعضی از مباحث مثل سواد مقدماتی 
مالی یا توانایی کارگروهی یا قابليت ارتباطات فردی، حضور 
اجتماعی مؤثر، بازاریابی، مدیریت دخل و خرج و امثال این 
مقوله ها در نظام آموزشــی ما خالی است و هنوز به آن ها 
توجه نکرده ایم. امروزه حوزة کارآفرینی ما به برگزاری برخی 
بازارچه های محصــولات خانواده ها و دانش آموزان منحصر 
می شود و اگر دانش آموزی به واسطة تشویق های ما بتواند با 
بازی در فضای مجازی، حضور در شــبكه هاي اجتماعي، یا 
به واسطة توانمندی های رایانه ای در تدوین و توليد فيلم و 
مباحث نظير آن، درآمدی کسب کند، خوش حال می شویم. 
اما به یک معنی این اتفاق خارج از انتظارات مألوف ما شکل 
گرفته است. سؤال اینجاست كه چگونه می توانيم بچه های 
مستعد این عرصه را طوري راهبري كنيم که بعدها انگشت 

پشيمانی به دندان نگزیم.
مدرســه هایی داشــته باشــيم که برای بچه هــا امکان 
استفاده از وســایل ارتباط جمعی را به منظور دستيابي به 
مهارت هاي فنی و شــغلي، فراهم کننــد. این ایدة ابتدایی 
از آن نظر شایســتة بررسی اســت که در طول سال های 
خدمت در مدرســه، بارها دانش آموزانــی را دیده ام که در 
درس ناموفــق بوده اند، ولی وقتی با گذر از مرزها و خطوط 
سخت امتحان های نهایی و کنکور، وارد دنيای آزاد زندگی 
و اجتماع و کســب وکار شدند، به افرادی فرهيخته، مؤثر و 
اثربخش تبدیل شدند. درحالی که پيش از آن، داوری ما بر 
اساس چارچوب های سامان یافتة مدرسه داری، دربارة آن ها 
»ناموفق« بود. اگر مدرسه ای از ابتدا فرض را بر این بگذارد 
کــه این دانش آموز می خواهد و می تواند کار کند و پول در 
بياورد، و اگر خواست به دانشگاه برود، به رتبة بالا نياز ندارد 
و حاضر است در یک مركز آموزش هاي حرفه اي، دوره هاي 
مرتبط با شــغل خود را بگذراند، با ایــن اوصاف تعریف از 
مدرســه متفاوت و دیگر خواهد شد. و شاید گره گشایی و 
اثربخشی چنين مدرسه اي بسيار چشم گير باشد. البته این 
پيشنهاد با مقوله هنرستان ها متفاوت است و کسب وکار به 

معنی عمومی آن مدنظر است.
كوتاه سخن اینكه، اگر می خواهيم وارد عرصة کسب وکار 
شویم، لازم است تمرین هایي ابتدایی برای طراحی یک مدل 
موفق تأیيدشده، مبتنی بر ســند تحول آموزش وپرورش، 
انجام بدهيم و تکليف خود را با این موضوع روشــن کنيم، 
تا مبادا در اثر شــعارزدگی کارهایی انجام دهيم که نقض 

غرض شود.
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